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ــكر مى كنم. زيرا از راه  ــد را براى اين كه مرا معلول آفريد، ش خداون
معلوليتم بود كه خود را، كارم را و خدايم را شناختم.

  هلن كلر

پاكت نامه اى كه با خط فوق العاده زيبايى تايپ شده بود، توجهم را به 
خود جلب كرد. از ميان كوهى از نامه ها كه هر روز توسط پست به دستم 
مى رسيد و روى ميزم تلنبار مى شد، آن را برداشتم و خواندم. انگار چيزى 

در اين نامه بود كه به من نهيب مى زد اول آن را بخوانم.
ــى و زيبايى، روى كاغذ  ــه ى داخل پاكت هم به همان پاكيزگ نام
ــده بود. در زبان و نحوه ى تايپ نامه،  ليمويى رنگ دل چسبى تايپ ش
كمترين نقصى وجود نداشت و سرتاپاى آن، نشان از كمال، زيبايى نثر و 

مهارت نويسنده داشت و مرا مشتاق مى كرد كه آن را بخوانم:
دكتر كورتيس محترم

من به شدت تحت تأثير سخن رانى هاى روزهاى يكشنبه ى شما در 
برنامه ى علم ذهن كه در طول ماه گذشته در «تئاتر فاكس ويل شاير» 
ايرا كرده ايد، قرار گرفته ام. اين سخن رانى ها، نكات بى شمارى را به من 
آموختند. اميدوارم سلسله دروس شما چاپ شوند تا ديگران هم مثل من 

از آن ها بهره مند شوند.
من پيشنهادى دارم. اگر نوار اين درس ها را برايم بفرستيد، آن ها را 
برايتان پياده و تايپ مى كنم و همراه نوارها پس مى فرستم. دعا مى كنم 
كه امكان ارائه ى اين خدمت را به من بدهيد. دلم مى خواهد ديگران هم 
مثل من از خوبى و نيك خواهى دروس شما بهره مند شوند. فقط كافى 
است به منشى خود بفرماييد تلفن بزند تا فردى را بفرستم كه هر دوشنبه 

صبح، نوارها را از شما بگيرد.
خداوند شما را در كار بزرگى كه برعهده داريد، خير بدهد و كمك 

كند.
ارادتمند؛
مرى لوئيز زول لارس

امضاى نامه هم مثل متن آن با همان خط زيبا و عجيب تايپ شده 
بود. در هيچ جاى نامه، دست خط نويسنده ديده نمى شد.

ــد، همان احساس زيبايى را كه از دعاى  هنگامى كه نامه تمام ش
ديگران نصيبم مى شد، احساس كردم. ماه ها بود دنبال كسى مى گشتم 

كه نوار سخن رانى هاى روزهاى يكشنبه ى مرا پياده كند. آن روزها خيلى 
ــتگاه هاى امروزى اختراع نشده بودند و براى پياده كردن هر نوار،  از دس
به كسى احتياج داشتم كه حوصله داشته باشد و كل نوار را بارها گوش 
بدهد، جملات آن را تنظيم و سپس تايپ كند. اين فرايند، به صبر، سواد 
ــده  ــت. با ديدن كوهى از نوارهايم كه پياده نش و دقت فراوانى نياز داش
ــدت عصبى مى شدم و هيچ دست نوشته اى هم نداشتم كه  بودند، به ش

براى چاپ به ناشر بسپارم.
ــا و چگونه، يك مرى لوئيزى نامه  ــك، معلوم نبود كه از كج و اين
نوشته و از من خواسته بود اجازه بدهم كمكم كند. بلافاصله شماره تلفنى 
را كه داده بود، گرفتم و خواستم با او صحبت كنم. صداى زنانه ى ظريفى 

گفت: «خوش حال مى شوم كه پيغام شما را به او برسانم.»
پرسيدم: «آيا مى توانم شخصاً با ايشان صحبت كنم؟»

ــخ داد: «او در حال حاضر نمى تواند پاى تلفن بيايد. لطفاً  صدا پاس
پيغام خودتان را بفرماييد.»

گفتم: «ممنونم. فقط به ايشان بفرماييد كه دونالد كورتيس زنگ زد 
تا از نامه ى بسيار زيباى ايشان تشكر كند.»

آن خانم پاسخ داد: «بسيار خوش حال خواهد شد اگر بداند شما تلفن 
ــع مى توانيم نوار درس هاى روزهاى  زده ايد. مى توانيد بفرماييد چه موق

يكشنبه ى شما را تحويل بگيريم؟»
ــوم كه خودم شخصاً آن ها  اصرار كردم و گفتم: «خوش حال مى ش

را تحويل بدهم.»
دلم مى خواست شخصاً با اين فرشته اى كه خداوند برايم فرستاده 
ــود، صحبت كنم. همان صداى ظريف گفت: «واقعاً به اين كار نيازى  ب
نيست. لطفاً فردا ظهر نوارها را در دفترتان آماده بگذاريد. يك نفر مى آيد 
و آن ها را مى گيرد. دوشيزه زول لارس خودشان ضبط صوت و دستگاه 
ــا نوارها تا پايان هفته حضورتان تقديم  ــپ دارند. مطالب را همراه ب تاي

خواهيم كرد.»
گفتم: «يك دنيا ممنونم. همان طورى كه فرموديد، نوارها فردا رأس 

ظهر در دفتر من آماده خواهند بود.»
ــرارآميز تعجب كردم، ولى قصد نداشتم  از اين مكالمه ى اندكى اس

بختى را كه به من روى كرده بود، از در خانه ام برانم.
ــده ى آن، به دفترم  ــد، اولين نوار، همراه با متن تايپ ش دو روز بع
برگردانده شد. همان خط پاكيزه و عجيب و كامل، بدون حتى يك غلط! 

دكتر دونالد كورتيس، روان شناس

ترجمه ى فرح بانو قائمى
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تصويرگر:فريبا بندى

حاشيه ها منظم، صفحه بندى ها عالى! هنگامى كه متن را خواندم، از روانى 
ــليس بودن جملات، در پوست خود نمى گنجيدم. اين درست  متن و س
ــتم. با عجله به  همان چيزى بود كه براى چاپ كتابم به آن نياز داش
دوشيزه زول لارس تلفن زدم تا از او تشكر كنم. همان صداى دوستانه 

دوباره پاسخم را داد. گفتم: «سلام. دونالد كورتيس هستم. مى توانم با 
دوشيزه زول لارس صحبت كنم؟ مى خواهم از ايشان به خاطر متن بسيار 

زيبايى كه برايم فرستاده اند، تشكر كنم.»
همان صدا پاسخ داد: «اوه، سلام دكتر كورتيس. من پيغام شما را به 
دوشيزه زول لارس خواهم داد. از اين كه تلفن زديد خوش حال خواهد 
شد. مراقبت بفرماييد كه نوارهاى سخن رانى هايتان هميشه در ظهرهاى 

دوشنبه در دفترتان آماده باشند. ما آن ها را مثل 

قبل، از شما خواهيم گرفت.»
اين ماجرا براى يك سال به همين 

شكل ادامه پيدا كرد. همان متن هاى دقيق و پاكيزه، 
همان نظم هميشگى و همان صداى صميمى كه به جاى دوشيزه زول 
ــته اى كه به  ــخ مرا مى داد. ديگر از صرافت صحبت با فرش لارس پاس
ــتين كتابم چاپ  كمكم آمده بود، افتاده بودم. با كمك او بود كه نخس
شد. او تلفن هاى مرا جواب نمى داد، ولى نامه هايم را با نهايت ظرافت و 

با همان خط تايپى، در اسرع وقت پاسخ مى گفت.
ــال، روزى آن صداى صميمى را  ــرانجام پس از گذشت يك س س
پشت تلفن شنيدم كه گفت: «دكتر كورتيس! من از طرف دوشيزه زول 
لارس تلفن مى زنم. ايشان مايل هستند امروز بعدازظهر، رأس ساعت 

پنج، با شما عصرانه صرف كنند. آيا مى پذيريد؟»
با نهايت اشتياق قبول كردم و رأس ساعت پنج، خود را به آدرسى 
ــاندم. بانوى متشخصى كه صاحب همان صدا بود،  كه داده بودند، رس
ــتقبال كرد و گفت: «عصر بخير دكتر كورتيس! لطف كرديد  از من اس
ــيزه زول لارس در اتاق پذيرايى منتظر شما  ــريف آورديد. دوش كه تش

هستند.»
مرا به اتاقى مطبوع، صميمى و گرم راهنمايى كردند كه خانم جوانى 
در آن جا روى يك صندلى چرخ دار نشسته و سرش به طرز رقت انگيزى 
ــو آويزان بود. دست هايش، بى حس و حركت روى زانوهايش  به يك س
قرار داشتند. هنگامى كه وارد اتاق شدم، چشم هايش برق زدند و لبخند 
زد. مى خواست حرف بزند، اما نمى توانست و هنگامى كه به زحمت سلام 

كرد، تازه متوجه شدم چرا اين همه وقت پاى تلفن نيامده است.
ــراز پاهاى او  ــكويى در ارتفاعى همط ــار صندلى چرخ دار او، س كن
ــت و روى آن ماشين تايپ بزرگى ديده مى شد كه به ماشين  قرار داش
ــبيه بود. پس از سلام و احوال پرسى، مارى لوئيز،  تايپ هاى قديمى ش

ــروع به تايپ كرد و با انگشت پاى  ــت شست پاى راستش ش با انگش
چپش، دسته ى غلتك ماشين را حركت داد تا سطر بعدى را بزند. غرور 
ــش بى نظير بود.  از همه ى حركات و حالاتش مى باريد و دقت و هوش
ــت هاى بى حالتش را محكم به  براى اين كه از روى صندلى نيفتد، دس

زانوهايش گرفته بود.
ــنج شده و همه ى بدنش، جز  مرى لوئيز از لحظه ى تولد دچار تش
انگشتان پا، از كار افتاده بودند. شنوايى او بسيار خوب بود، اما نمى توانست 
ــطوره ى صبر، دقت،  ــت حرف بزند. با همه ى اين معلوليت ها، اس درس
ــتش كه  ــادمانى واقعى بود. همراه و مصاحب و دوس خوش خلقى و ش
درواقع پرستار او هم بود، همان بانوى خوش صدايى بود كه من طى اين 
مدت با او صحبت كرده بودم. آن دو مثل يك روح در دو كالبد بودند و 

زندگى شان غنى و معنى دار بود.
مرى لوئيز سال هاى سال به پياده كردن نوارها و تايپ كردن آن ها 
ادامه داد و هرگز جز لذت ناشى از انجام يك كار ارزشمند، از من پاداشى 
نخواست. كتاب هاى من، يكى پس از ديگرى، با همت والاى او تنظيم و 
چاپ شدند و هرگز كسى نتوانست حتى يك غلط هم در آن ها پيدا كند.

ــتان من و صاحب  ــن بانوى بى نظير، يكى از نزديك ترين دوس اي
ــت كه در عمرم شناخته ام. همه ى زندگى او صرف  زيباترين روحى اس
ــود؛ ديگرانى كه ظاهراً از همه ى نعمات الهى،  خدمت به ديگران مى ش
ــلامتى برخوردارند، اما ذره اى ايمان و عشق مرى لوئيز را  مخصوصاً س

نسبت به خداوند و اراده ى آدمى در غلبه بر سختى ها، در دل ندارند.
زندگى من با حضور اين فرشته ى بى  نظير غنى شد. هرچه خداوند 
را براى حضور او شكر كنم، ذره اى از حسى را كه نسبت به اين بانوى 

خدمت گزار و خيرخواه دارم، بيان نخواهد كرد.
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